
نیلوفر حامدی: با هر صدایی که از شاتر دوربین بلند می شود، تصویر جدیدی از بمباران 
و انفجار ثبت می شــود. هر تصویر شاهدی است برای تاریخ؛ تاریخ مردمی که ناگهان 
آســمان کشورشان رنگ خاکســتری به خود گرفت و زندگی پر فرازونشیبی که پیش تر 
با آن دســت وپنجه نرم می کردند، آبســتن توفان حوادثی جدید شد. در ۴۰ روز جنگی 
که مردم ایران با یک فاصله هشــت ماهه از جنگ ۱۲ روزه قبلی پشــت ســر گذاشتند، 
شاهدان زنده ای به ثبت تاریخ پرداختند؛ عکاسان خبری هر روز خیابان های شهرهای 
زیر موشک باران را کوچه به کوچه گز می کردند و با دوربین های شان در تلاش بودند تا 
هرچه بیشــتر قاب هایی را ثبت کنند که گواه و شاهدی باشد برای آینده این سرزمین و 
فرزندانش، که وقتی بعدها دفتر تاریخ را ورق زد، بداند مردم این کشــور چگونه تلاش 
کردند تا در روزهای جنگ هم زندگی را ادامه دهند. این تلاش البته ساده نبود. جز اینکه 
چشم ها پشت لنز دوربین تر می شدند و محدودیت های تصویربرداری دشواری شان را 
زیاد کرده بود. این گزارش، نگاهی انداخته به بخشــی از این تجربه ها. اگرچه، بسیاری 
از عکاســان، آن قدر این روزها را ســخت و تلخ و پرفشــار گذرانده بودند که حرف زدن 
درباره آن را به آینده ای دورتر موکول کردند؛ آینده ای که در آن بتوان از همه چیز گفت.

پشت لنز، چشمانم خیس بود
رســانه در سال های اخیر خیلی از توان نیروهای انسانی خود را به اشکال مختلف 
پس زده و رانده است. با وجود این، برهه های حساسی هستند که بسیاری از آنها دوباره 
به همان میدان برمی گردند. «مهدی قاســمی»، عکاس باســابقه مطبوعات ایران، از 
دوباره دســت به دوربین شدن برای عکاسی خبری می گوید: «سال ها بود که فعالیت 
عکاســی با عنوان عکاسی مطبوعاتی نداشتم و با رسانه خاصی کار نمی کردم. در این 
سال ها بیشتر مشغول سینما بودم. جنگ که شــد، پروژه های سینمایی هم خوابید. با 
خودم فکر کردم چه کاری می توانم انجام دهم؟ طبیعتا عکاسی کار من بود. در نتیجه 
تصمیم گرفتم دست به دوربین شوم و مجددا در خیابان ها عکاسی کنم. طبیعتا چون 
با رســانه ای همکاری نداشتم، کارت خبرنگاری هم در دســترس نبود، اما توانستم از 
طریــق یکی از همکاران مطبوعاتی معرفی نامه و مجوز بگیرم. البته این مجوزها تنها 
برای عکاســی از مناطق عمومی کارکرد داشــت و اجازه عکاسی از مناطق نظامی را 
به هیچ وجه نداشتیم، مگر عکاسانی که خودشان مشغول فعالیت برای همان نهادها 

بوده اند که چنین کسانی هم اگر باشند، ما نمی شناسیم».
قاســمی که پیش تر هم تجربه عکاسی جنگ در کشــورهای دیگر را داشته است، 
درباره تفاوت این احســاس در ایران، می گوید: «بارها عکاســی جنگ کرده بودم. سال 
۸۵ در لبنان بودم. به پاکســتان و عراق و افغانستان و سومالی رفته ام و موقعیت های 
بحران و جنگ را زیاد ثبت کرده بودم. طبیعتا برای منِ عکاس هم تفاوتی نمی کند که 
کسی که زیر آوار جنگ یا آتش است، با زبان فارسی حرف می زند یا عربی و اندونزیایی. 
زندگی آن انسان تحت تأثیر بحران قرار گرفته و همین کافی است برای اینکه به  عنوان 
عکاس، تحت تأثیر او باشم. اما تفاوت در این بود که این بار صدای جنگنده ها را بالای 
سر خانه خودم هم می شنیدم. خانه ام هم با بقیه مردم این کشور می لرزید و کودکم در 
خانه از این جنگ متأثر شده بود. اگر همیشه رنج دیگری را ثبت کرده بودم، حالا زیست 

خودم، خانواده ام و عزیزانم هم بخشی از این رنج شده بود».
درســت زمانی که مجموعه عکس هــای این عکاس در شــبکه های اجتماعی و 
سایت های خبری منتشر شد، برخی  افراد به او حمله کردند. موضوع اصلی هم بر سر 
تصویر زنی بود که گفته می شد جنگ زده واقعی نیست و تصویرش در مناطق دیگری 
هم به عنوان جنگ زده منتشــر شده است. گفته شــد که افراد حاضر در این عکس ها 
بازیگرند و در سایر عکس های منتشرشده در طول جنگ هم از سوی برخی رسانه های 
داخلی منتشر شده اند. قاسمی در پاســخ به این حاشیه ها، تهمت ها و حتی تهدید ها 
توضیح می دهد: «برخی افراد مدعی شدند که یکی از زن هایی که در تصاویر ثبت شده 
من وجود دارد، بازیگر است. من در صفحه خودم هم برای آنهایی که محترمانه سؤال 
پرســیدند، توضیح دادم، اینجا هم بار دیگر توضیح خواهــم داد. یک گروه از این افراد 
کسانی هستند که بی دقتی کردند یا تحت تأثیر موج ایجادشده قرار گرفتند. خوشبختانه 
زبان توضیح برای این افراد کار می کند. به ویژه پس از اینکه برخی از رســانه های حتی 
خارجــی هم این ماجرا را راســتی آزمایی کردند و به طور کامل قانع شــدند. اما گروه 
دیگری هستند که اساسا دنبال طرح پرسش و رسیدن به پاسخ نیستند. آنها فقط قصد 
حمله دارند و هرکســی هم به آنها توضیح داد، متهم به «مزدور بودن» کردند. ضمن 
اینکه این زبان و این اتهام «بازیگر» برای اولین بار نیســت که رخ داده اســت. پیش تر و 
در جنگ های دیگری مثل غزه و اوکراین هم ما شــاهد این حرف ها بوده ایم. منشــأ آن 
هم ساختارهای تبلیغاتی گسترده ای اســت که در کشورهای مختلف عامدانه به این 

مسائل می پردازند».
او از روبه رو شــدن با تصاویری در این روزها می گوید که برگشت به زندگی عادی را 
برای او به امری محال بدل کرده اســت: «آن روزی که حوالی عباس آباد انفجاری رخ 
داد، نقطه حمله تنها ۲۰۰ متر با خانه ما فاصله داشــت. با ســرعت به بالای پشت بام 
رفتم تا بتوانم عکاسی کنم. فاصله بین دو موشک بود که خودم را به محیط، نزدیک تر 
کردم. در آن حملات بود که یک مرد میان سال و فرزند کوچکش، عزادار مادر خانواده 
شــدند. تنها به این خاطر که چند ثانیه دیرتر از آنها از خانه خارج شــده بود، نتوانست 
جانش را نجات دهد. در آن لحظه تصویری مقابل چشــمم قرار گرفته بود که مرد با 

صدای نالان، همســرش را صدا می زد و عاجزانه به او می گفت: «میشــه بیدار شی؟ 
میشه جوابم رو بدی؟». من به معنای واقعی کلمه در مقابل آن تصویر فرو ریختم. بعد 
از برخی اتفاقات شما دیگر آن انسان قبلی نمی شوید. انگار رشته ای پاره شده است که 

دیگر اتصال قبلی را نخواهد داشت».
قاســمی که خود پدر کودکی است، از موقعیت ویژه کودکان و حساسیت خودش 
درباره آنها می گوید: «قبل از اینکه خودم پدر شوم، هم حساسیت خاصی روی کودکان 
داشــتم. الان اما آن ملاحظه متفاوت شده است. من به خاطر ندارم که برای عکاسی 
مهمی عازم شــده باشم و تا آخرین لحظه کار چشمم خشک باقی مانده باشد. خیلی 
از عکاس هــا همین حال را تجربه می کنند. اما این  بار و در برابر جنگی که ایران تجربه 
کرد، موضوع خیلی فرق دارد. من در میان ســالی ام به ســر می برم و نگران آینده این 
ســرزمینم. هر بار که در خانه را پشت ســرم می بندم، به این فکر می کنم که آیا دوباره 
همســر و کودکم را خواهم دید؟ آیا وقتی برگردم، خانه ام ســر جایش قرار دارد؟ حق 
زندگی مطلقا از آنِ بچه هاست و به نظرم آنها و آینده شان از هر چیزی مهم تر است».

دوربین، آخرین شاهد زنده است
«وحید حسینی» عکاس دیگری است که در جنگ اخیر در خیابان ها به ثبت تصاویر 
مختلف پرداخته اســت. از نگاه او، عکاســی جنگ فراتر از ثبت وقایع است: «به نظرم 
باید عکاســی جنگ چیزی فراتر از ثبت واقعه باشد. به قول یکی از دوستان، در جنگ 
تنهــا ابزاری کــه می تواند حقیقت و روایت های تحریف شــده یک روز را نشــان دهد، 
دوربین است. وقتی پشــت دوربین قرار می گیرم، جایی بین ترس و شجاعت و وظیفه 
و مســئولیت اجتماعی ام هستم». او از ســال ۷۸ که وارد این حرفه شد، از بحران های 
مختلفی چون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و حتی عکاسی از اعتراضات خیابانی را هم 
در کارنامه اش دارد. با وجود این، جنگ برای او تجربه کاملا متفاوتی است: «در جنگ به 
عنوان یک عکاس مجبور می شوید به طور هم زمان سه چیز را مدیریت کنید: احساسات 
خودتان، امنیت و وظیفه ای که نســبت به حرفه ات داری. به ویژه برای من که معتقدم 
نباید در عکاســی جنگ دنبال قهرمان سازی بود و صرفا تعهد به حقیقت و روایت آن 
است که اولویت دارد. برای روبه رو شدن با واقعیتی که اگرچه تلخ است اما وجود دارد 
و باید به آن نگریست. وظیفه ما عکاسان در جنگ این نیست که شات های هیجان انگیز 
بزنیــم، بلکه باید تمام تمرکزمان را معطوف این کنیم کــه جهان را با واقعیتی که در 
جریان است روبه رو کنیم و واقعیتی که بسیاری در تلاش اند آن را انکار کنند و نبینند». 
او می گوید موقع عکاسی از یک خانه تخریب شده می شود فهمید  آن موشک چه بلایی 
بر سر مردم می آورد: «دقیقا وسط صحنه برخورد موشک با یک خانه است که متوجه 
می شوید آن موشک نه فقط خانه را تخریب می کند، بلکه به روان مردم، به خانواده ها، 
به روابط و انســان ها حمله می کند. شــاید در روزهای اول این طور به نظر برســد که 
همه چیز گیج کننده اســت، وقتی پدری با ســر و صورت خونی زیر آوار دنبال پســرش 
می گردد، یا پســری که با ترس و دلهره به کاور مرگ نزدیک می شود تا ببیند پدرش در 
بین کشته شده هاســت یا نه. بعد برای خودت سؤال می شود که اصلا این عکس ها را 
می گیری که چه شود؟ قرار است به چه دردی بخورد؟ چه کمکی به حقیقت می کند؟ 
نکنــد به عذاب و درد آن فرد اضافه کنی؟ اینجا مرز اخلاقی اســت که هر خبرنگار و 
عکاس جنگی با آن روبه رو می شود. در واقع برای من این تجربه در یک جمله خلاصه 
می شود: دوربین ما در جنگ فقط یک ابزار نیست؛ شاید آخرین شاهد زنده یک حقیقت 

و اتفاق بزرگ باشد».
تجربه عکاسی جنگ برای حسینی اما پر بود از موانعی که انجام وظیفه کاری او را 
برایش به امری دشوارتر بدل می کرد: «از همان ابتدا موانع زیادی مقابل ما قرار داشت. 
روز دوم خیلی ســخت گذشــت و حتی توهین های زیادی به ما شد. محدودیت شدید 
برای دسترســی به مناطق آســیب دیده انجام کار را برایمان دشوار کرده بود. از سوی 
دیگر، قطعی اینترنت و پهنای باند محدود سبب شده بود انتشار فوری تصاویر به امری 
غیرممکن بدل شود. اما مهم ترین مشکل، چندپارگی نهادهای مجوزدهنده بود. پس از 
آن هم کنار آمدن، همراهی و همکاری برخی نیروها در میدان بود که جای اینکه باری 
از ما کم کند، به آن می افزود. با وجود این، محدودیت های عکاســی نســبت به جنگ 
۱۲ روزه کمتر بود. به نظرم نیاز اســت نهادهای امنیتی از ارزش کار خبری، رسانه ای و 

انتشار تصاویر آگاه باشند و بدانند برخی اوقات اثر این کارها می تواند ادامه یک جنگ را 
هم متوقف کند و حتی از یک کار نظامی اثرگذارتر باشد. امیدوارم ما دیگر شاهد جنگی 
نباشیم، اما اگر بودیم باید بدانیم که اثر حضور فعالان رسانه ای، خبرنگاران و عکاسان 
در میدان، در نهایت به ســود این کشور و مردم است، چراکه روایت واقعی و در لحظه 

و در صحنه را به جهان ارائه می دهد».

معطلی های ایست بازرسی به دلیل همراه داشتن دوربین
«تجربه بســیار تلخی بود که با یک فاصله حدودا هشــت مــاه برای دومین مرتبه 
تجربه می کردیم»؛ این را «ســهند تاکی» می گوید. عکاسی که اگرچه این تجربه را تلخ 
می داند، اما تصویر همدلی مردم برایش نقطه روشــنی از روزهای جنگ ساخت: «ما 
یک بار دیگر و در جنگ ۱۲ روزه نیز این روزها را پشــت سر گذاشته بودیم. بُعد شخصی 
این کار از این رو که از خانواده و عزیزانت دوری و مدام در معرض خطری شاید چندان 
مهم به نظر نرسد، اما در فضای عمومی آن چیزی که برای من جالب توجه بود، ایجاد 
همدلی در شــرایط بحران میان مردم بود و برای منِ عکاس، تماشــای این احساس با 
وجود خطر مرگ بســیار یگانه است». اما آنچه  از نظر این عکاس  انجام مأموریت های 
کاری و حرفه ای را با مشــکلات مازاد روبه رو می کند، فقدان مدیریت واحد است: «در 
جنگ قبلی هم ما مشــکلات و موانع زیادی پیــش روی خود می دیدیم. این بار هم این 
مشــکل تکرار شد. البته کمی اوضاع بهتر از جنگ ۱۲ روزه بود. هر چند  سخت گیری به  
دلیل شرایط جنگی تا اندازه ای قابل درک است. آنچه  شرایط را دشوارتر می کرد این بود 
که مدیریت واحدی در کار نبود. پیش از سال جدید، بک برگه مجوز از نیروی انتظامی 
وجود داشــت که کار کردن با آن راحت تر بود. اما بعد از ســال جدید، ساختمان ناجی 
هنر به طور کامل تخلیه شد و دیگر هیچ مجوزی به ما ندادند. همین هم کار را بیش 
از گذشته دشوار کرد. حرف از دریافت مجوز از نهادهای امنیتی دیگری به میان آمد که 
هیچ کدام از ما عکاســان حتی نمی دانستیم برای گرفتن آن مجوز باید به کجا مراجعه 
کنیم و از چه کسی بگیریم». به گفته او، در موقعیت های این چنینی، رفتارهای متمایزی 
هم نسبت به رسانه های مختلف انجام می شود: «قسمت غم انگیز ماجرا برای شخص 
من این بود که در برخوردها، رسانه با رسانه فرق داشت و سلیقه ای عمل می شد. مثلا 
در هفته های اخیر به طور مشخص اجازه ورود روزنامه ما را به محل انفجار نمی دادند، 
یا اینکه وقتی ساختمانی مورد اصابت حملات دشمن قرار می گرفت، خبر به بسیاری از 
رسانه ها می رسید و آنها به محل اعزام می شدند، این شرایط اما برای ما وجود نداشت 

و با پرس و جو از سایر همکاران، محل را پیدا می کردیم و می رفتیم».
در این میان مشکلات خاصی هم در جریان بود: «ایست های بازرسی به شکل عجیبی 
روی ســرعت کار ما اثر می گذاشت. به ویژه به خاطر اینکه پلاک خودروی من برای کرج 
بود و بدون اســتثنا هر ایست بازرســی مرا متوقف می کردند. در حالی که باید یک برگه 
مجوزی به من می دادند تا از طریق آن بدون اتلاف وقت به محل مأموریت می رسیدم، 
چون دوربین و لنز در ماشین دارم هر بار با دقت زیاد ماشینم را می گشتند و دقایق زیادی 
معطل می شــدم. نکته بسیار عجیب تر اینکه ارائه کارت خبرنگاری و کارت های مرتبط 
برای آنها کافی نبود و به طور مجزا از ما مجوز عکاســی هم می خواســتند. در صورتی 
که از نظر قانونی مجوز عکاســی را باید در شرایطی ارائه بدهیم که در حال اجرای کار 
و مأموریت باشــیم. در این ایست بازرســی ها گاهی حتی دوربین را روشن می کردند و 
عکس ها را بررسی می کردند. قابل درک است که آن افراد در حال انجام وظیفه   هستند، 

اما نبود یک رویه درست، روی کار همه اثر منفی می گذاشت».
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دوباره باید دیپلماسی را آزمود
در اینکه در هر شرایطی راهکار دیپلماتیک کم خسارت تر و کم هزینه تر و 
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عقلایی تر از جنگ اســت، تردیدی نیست. اگر دو طرف معادله پیچیده 
کنونــی یعنی آمریکا و ایران بپذیرند در هر حال ترجیح شــان همچنان 
اســتمرار فعالیت های دیپلماتیک اســت، این وضعیــت خود یک گام 
اساسی به جلو است. ابتکار عمل دو باره پاکستان یا ابتکار عمل تازه ای از طرف دیگر 
کشورها می تواند به سرعت فضای جدیدی برای استمرار دیپلماسی مهیا کند. اینجا 
سخن بر سر عامل توقف مذاکرات و چرایی بن بست موجود در ابتکار عمل پاکستان 
نیست. اگر طرف ایرانی معتقد است که آمریکا نتوانست آنچه را در جنگ و تهاجم 
علیه ایران به دست بیاورد، اینک در روندی دیپلماتیک به دست بیاورد، نباید از این 
گزاره چنین نتیجه گرفت که بنابراین مذاکره راه حل مناســبی نیست. اساس مذاکره 
میان کشورها برای تعقیب منافع و اهداف دولت هاست اما اینکه در نهایت مذاکره 
به چه چیزی ختم می شود، ماحصل وضعیت پیچیده تر میدانی و توازن نیروها و نوع 
درخواســت ها و مطالبات و انتظارات طرفین تنش اســت. در هر حال در مذاکرات 
پاکستان، روزنه امید بخشی برای یافته شدن راه حل آبرومند و مرضی الطرفینی برای 
چالش مزمن میان ایران و آمریکا ایجاد شــد و در نهایت در اتفاقی بی سابقه در ۴۷ 
ســال گذشته گروهی از عالی رتبه ترین مقامات دو کشــور رودررو با یکدیگر مذاکره 
کردند تا بلکه راه حلی برای گذر از وضع موجود یافته شود. این رویداد کم اهمیت یا 
بی اهمیتی نیست، بلکه می تواند سرآغاز تکرار دوباره آن تجربه و برگزاری جلسات 
میان مقامات دو کشور در روندهای دیپلماتیک بعدی باشد تا بدون واسطه طرفین 
بتوانند در روندی دیپلماتیک اهداف خود را تعقیب کنند، بنابراین پیشنهاد راهبردی 
برای کشور این است که دوباره باید دیپلماسی را آزمود تا منافع کشور را از این روش 

بتوان تأمین کرد.
۲- ممکن اســت گروهی در داخل کشور از بن بست شــکل گرفته در مذاکرات 
استقبال کنند. این دسته که در دهه های گذشته همواره نگران روند دیپلماتیک میان 
ایران و آمریکا بوده، در روزهای گذشــته با وجود تأکید روشــن مقامات کشور مبنی 
بر اینکه مذاکره در پاکســتان و پیوستن به ابتکار عمل پاکستان نه تصمیم دولت یا 
بخشــی از نظام سیاسی، بلکه تصمیم کل نظام سیاسی است، به روشنی مخالفت 
خود را با روندهای دیپلماتیک اعلام و به صورت علنی به گروه مذاکره کننده تاختند. 
اینک که مذاکرات با بن بســت روبه رو شده، این گروه باید به این پرسش پاسخ دهند 
که به اعتقاد آنان در این شــرایط ایران باید چه روشی را در پیش گیرد؟ آیا جنگ را 
آغاز کند؟ آیا در همین وضعیت آتش بس شکننده منتظر رویداد خاصی باشد؟ اگر 
پاسخ به این پرسش مثبت باشــد و آنان آغاز دوباره درگیری های نظامی را تنها راه 
عبور از وضع موجود می دانند، باید پاسخ دهند تا چه زمانی باید جنگ را ادامه داد؟ 
اگر توازن شکل گرفته به دلایلی تغییر کرد، چه تضمینی هست که وضعیت به نفع 
ایران باقی بماند؟ اگر پاســخ این گروه این اســت که حمله به زیرساخت های ایران 
موجب تخریب وسیع زیرساخت های کشور همسایه می شود، دوباره باید پرسید بعد 
از آن چه روی خواهد داد؟ یعنی این روند جنگ و تخریب تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشــت؟ بالاخره از نظر این جریان، جنگ و درگیری باید تا چه زمانی ادامه یابد؟ و 
اگر جنگ و درگیری مطابق پیش بینی آنان پیش نرفت و خســارات جبران ناپذیری 
به کشور وارد شد، مســئولیت چنین فاجعه ای با چه کسانی خواهد بود؟ این گروه 
چــه جایگاهی برای نظر و دیدگاه کل ایرانیان در این باره قائل اســت؟ آیا نظر ملت 
ایران و کل شــهروندان ایرانی یا اکثریت شهروندان ایرانی در اتخاذ تصمیم و اینکه 
باید چه روشــی را برای پیشــبرد منافع کشور در نظر داشت، مهم ترین عامل تعیین 
سیاست های کشور اســت یا اینکه اقلیتی بتواند بدون توجه به نظر اکثریت اراده و 

نظر خود را بر کل ملت ایران تحمیل کند؟

ضرورت افسون زدایی از مذاکره
با چنین تمهیدی، مقامات ارشد قادر خواهند بود در لحظه و به صورت 
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چابک با توجه به ظرائف درباره اقدامات ضروری در ســطح نظامی و 
سیاســی و ... اتخاذ تصمیم کنند . سخن آن است که تجاوز غیر قانونی و 
جنایتکارانه اسرائیل و آمریکا و زمختی و  ادبیات سبکسرانه سردمداران 
آنان و دفاع پرشــور حماســی رزمندگان و به ویژه حضور یکپارچه و با انگیزه مردم ، 
ظرفیت هــای بزرگی برای ارتبــاط با مردم جهان و کســب وجاهت و محبوبیت و 
ســاخت تصویری تــازه از ایران در افکار عمومــی ایجاد کرده اســت. در فرایندی 
این چنین، مذاکره یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این درست است که مردم ما به 
ســیاق تجربه، به اهداف دشــمنان متجاوز و زیاده خواهی های طرف های مذاکره 
بی اعتماد و مشکوک هستند که حق است، اما این هرگز نافی اصل و بداهت ضرورت 
گفت وگو نیست، بلکه مستلزم تأکیدی است بر درایتی برآمده از نقد تجارب پیشین و 
ترسیم نقشه راهی هوشمندانه و جامع الاطراف و تجهیز سرمایه های انسانی کارآمد 
سیاسی، حقوقی و ... سپس با توکل و اراده ای بی تزلزل تلاش برای تحصیل «بیشترین 
منافع ممکن» از دســتاوردهای ارزشمند نبرد است. متأســفانه موضوع مذاکره و 
گفت وگو و دیپلماســی که امری اجتناب ناپذیراســت، گاه با «وادادگی» برابر گرفته 
می شود که باید با تبیین، از آن افسون زدایی کرد. قاعده آن است که در هر مرحله از 
نبرد فرصت های طلایی شکار و اندوخته شود، کوتاهی در بالندگی این قاعده محتوم 
جز خســران دســتاوردی نخواهد داشــت. جای تأسف اســت که به دلیل پاره ای 
رویکردها، باید از بدیهیات سخن گفت. تمهید مذاکره نه لزوما با کشورهای متخاصم 
و محققا نه با آتش بس، که از همان روز نخســت با اقتدار و انگیزه باید آغاز شــود. 
بهره گیری مدبرانه از علایق و مشــارکت کشورهای مؤثر زمانی مغتنم است که در 
قالب طرح مذکور و محوریت ایران تعریف شده باشد . به بیان دیگر، پرسش پایه ای 
آن اســت که با کدام استدلال استوار ایران به عوض طراحی و بازیگردانی هشیارانه 
در عرصه دیپلماسی باید تن به واسطگی فلان کشور دهد ؟ چرا باید پاکستان، چین، 
عربستان، ترکیه و مثلا آمریکا و روسیه بانی و میدان دار چنین عرصه خطیری شوند ؟  
باور بر آن اســت که ایران اکنون در یکی از حســاس ترین شرایط تاریخ خود به سر 
می برد و به اعتبار دستاوردها، هم امید های بزرگ کم نظیری برای اعتلا و شکوفایی 
آینده آن ایجاد شده و هم مخاطراتی آبادانی و بقای آن را نشانه گرفته است . حال 
اگر این نگاه حتی به صورت نسبی پذیرفته شود، با اطمینان باور بر آن است که با نقد 
تجارب پیشــین و بررسی نقادانه پیشنهادهای مســئولانه ای که این روزها از سوی 
کارشناسان ذ ی ربط عرضه شده و قطعا اگر درخواست و فراخوانی باشد کما و کیفا 
بر آن افزوده خواهد شد، می توان در روندی نقادانه به چارچوبی برای فراهم آمدن 
مقدماتی طرح و دستور العمل ملی مورد نظر رسید. بنای این یادداشت تلاش برای 
بازگویــی مبانی اصولی و جســارتا بدیهی مفقود اســت. با وجود ایــن، به منظور 
عینی کردن موضوع ،  تصور بر آن اســت که با ســاخت یک چارچوب و ابتکار نظری 
واقع بینانه منعکس کننده شــرایط کنونی و محتمل آتی، برای رســیدن به صلحی 
پایدار، گفت وگو های مستقیم و فشرده با چین و روسیه، صاحبان حق وتو، می تواند 
سرآغاز باشد. پیشنهاد می شود از همان ابتدا، به گونه ای سازمان ملل در این آهنگ 
دخیل شــود. این حضور اولا تا حدود زیادی روند نیل به پایداری صلح را قانونمند 
می کند . ثانیا، بستری خواهد بود تا جایگاه و ظرفیت به شدت آسیب دیده این نهاد به 
دلیل ماجراجویی های آمریکا، اندکی بازیابی شود. ثالثا، این نقش آفرینی با استقبال 
کشورها، مجامع بین المللی، رسانه ها و قطعا افکارعمومی روبه رو خواهد شد  و... . 
توجه فوق در مراحلی به صورت جانبی می تواند یونســکو ( به دلیل آســیب های 
میراث فرهنگی و نهادهای آموزشــی)، ســازمان بهداشــت جهانــی (حملات به 
بیمارستان ها و دارو ســازی ها) و... به منظور تحرک، آژانس و ... را نیز در بر  گیرد. در 
چنین جریانی می توان با انتقال سیستماتیک نتایج گفت وگوها به پاره ای کشورهای 
اروپایــی و توجیــه و جلب مشــارکت آنان، برای پایــداری نتایج و نیــز روابط آتی 
ظرفیت سازی کرد . این روند طبعا می تواند با ابتکاری به ترکیه، مصر و پاکستان و ... 
نیز تسری یابد . به گمانم در منطقه نیز طی فرایندی غیر مستقیم و مستقیم، علاوه بر 
عمان و قطر شــاید بتوان با عربســتان نیز بابی را در این زمینه گشود و افزون بر آن 
چه بســا آن شیوخی در منطقه که به گزافه پا از گلیم خود بیرون گذاشته اند، در این 

تحرک مورد بی اعتنایی قرار بگیرند  و ... .

روایت تعدادی از عکاسان خبری که در ۴۰ روز بمباران در مناطق جنگ زده حاضر شدند و تاریخ را ثبت کردند
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